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 چكيده

اما روش بودن . هاي فلسفي غرب را با روش ساختارزدايي به چالش بكشد دريدا بر آن است تا بنيان
به بيان دريدا، آن همچون  ساختارزدايي، به معناي امري متعين و داراي هويتي مستقل نيست، بلكه

هاي انديشة غربي  به باور دريدا، بنيان. آيد است كه با وجود تن ميزبان به حركت در ميجاني  ويروس بي
: بندي شده در ذيل مفهوم حضور نظيرهاي صورت اي كه سويه بر مفاهيمي دوگانه استوار است، به گونه

. زنند قم ميدر پيوندي عميق با يكديگر، پارادايم لوگوس محوري را ر... معقول، صادق، خير، مرد، گفتار 
كند، نقد گفتار محوري و نوشتار ستيزي  ترين مسيرهايي كه دريدا در اين جهت طي مي يكي از مهم

ناصرخسرو نيز در آثار . پردازددريدا در آثار گوناگون خود به اعاده حيثيت از نوشتار مي. انديشة غربي است
ماهيت نوشتار و گفتار و رابطة آنها با يكديگر گوناگون خود، بويژه در كتاب زاد المسافرين، به تأمل درباره 

ناصرخسرو با طرح . گيرد اما او راهي غير از راه گفتارمحوران و نوشتارمحوران در پيش مي. پردازد مي
گفتار و نوشتار . داند شناسي مي هاي ضروري و حتمي تكوين معرفت مسأله شناخت، گفتار و نوشتار را گام

اين مقاله ديدگاه دريدا و ناصر خسرو را در كنار هم مورد . اند هم گره خوردهاي ديالكتيكي به  در رابطه
  .  دهد بررسي قرار مي
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  .دانشگاه مازندران، آدرس الكترونيك ،جديد و معاصر فلسفهرشته   استاديار:               
         mkenari@yahooo.com 

  .استاديار دانشگاه مازندران، آدرس الكترونيك:       
                                             farzad_baloo@yahoo.com   

  

  »27-40ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 

  1/66شمارة : پژوهشنامة علوم انساني

 .Knowledge, No.66/1 ،1391بهار و تابستان



  قدمهم
بنابراين ضروري است . او در ارتباط است ةو نوشتار به حتم با كليت انديش تلقي دريدا از گفتار

كه براي بررسي ديدگاه دريدا راجع به اين دو امر، به مفاهيم ديگر مرتبط با اين موضوع اشاره 
هاي گوناگون فلسفي از جمله  شان، روش فيلسوفان مختلف به تناسب محتواي انديشه. كنيم

برخي از اين . گيرند بهره مي...  پديده شناسي و ،قياسي،  تركيب و تجزيه –روش استنتاجي 
اما در . شوند ها، تنها به مثابه ابزاري براي تبيين محتواي مورد بحث به كار گرفته مي روش

وضوح بخشيدن به چيستي روش دريدا و اساساً ديدگاه . مورد دريدا مسأله بدين روشني نيست
  .سازد روشن مياو و ارتباط آنها را با يكديگر  ة، مفردات انديشاو درباره روش

اي به فيلسوف ژاپني  خود دريدا در نامه. شناسند دريدا را با اصطلاح ساختارزدايي مي 
چند  1.كند شكافد و به سوء تعبيرهاي راجع به آن اشاره مي ايزوتسو، اين اصطلاح را باز مي

نكته مهم در ساختار كلامي اين واژه نهفته است كه اشاره به آنها در فهم بهتر اين اصطلاح 
وجه تاريخي واژه ساختارزدايي  ،كنديكي از نكاتي كه دريدا از آن ياد مي. رساند به ما ياري مي

 .جنبشي در مقابل و البته در درون جنبش ساختارگرايي شكل گرفته است است كه به مثابه
ي و ساختارگرايي برقرار هاي ساختارزداياين كه چه نسبتي تاريخي و مفهومي ميان جنبش

آيد خود دريدا  به نظر مي. گردد شود، به تعبيرهاي گوناگون از اين دو جنبش باز مي مي
ساختارزدايي را در مقابل ساختارگرايي نمي بيند، بلكه بر اين باور است كه ساختارزدايي از 

  2.هاي خود جريان و روش ساختارگرايي بيرون آمده است نسوج و بافت
به زعم . توان پيدا كرد را مي» ساختارزدايي چيست؟«در اين تلقي، پاسخ اين پرسش كه     

كرد و متني دريدا، ساختارزدايي نه تنها در مقابل ساختارگرايي، بلكه در مقابل هر جريان و روي
هايي با  پرسش. هايي ذاتي نيست و داراي ويژگي متعين، با هويتي مستقل يك روش و جنبش

ترين پرسش متافيزيك از نظر دريدا، دقيقاً همان چيزي  ؟ به عنوان كليدي»چيست... «فرم 
اما اين هجوم بردن، يك امر بيروني با هويتي  3.برد زدايي به آن هجوم مياست كه ساختار

اين باور است كه مفاهيمي نظير  دريدا بر. خاص از جمله ساختارهاي فلسفي و زباني نيست
به . گرايانة متافيزيك غربي بيرون آمده است نقد، تفسير، تأويل، نظريه و ذات، از وجه سلطه
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بلكه به بيان دريدا،  1گري را در قالب اصطلاحي تازه بازتوليد كرد، زعم او، نبايد اين سلطه
تواند به مثابه موجود متحقق  گاه نمي ساختارزدايي به مثابه ويروسي است بي جان، كه هيچ

اين . پردازد كند و به بسط صداي مسكوت مانده آن مي در تن ميزبان لانه مي. مستقل باشد
در » )de(زدايي«وجه سلبي و منفي ساختارزدايي به مثابه يك ويروس خود را در پسوند 

  . دهد اصطلاح ساختارزدايي نشان مي
چرا كه اولين . كند بِ از سر آگاهي آن تأكيد ميوجهي سلبي و منفي كه دريدا به انتخا    

اقدام ساختارزدايي به مثابه جنبشي فعال و هميشه كنشگر، زدودن هرگونه استيلا و انقيادي 
، »ساختار، نشانه، بازي در علوم انساني«دريدا در مقاله مهم . در هر متن و ساختاري است

گرچه . اريت ساختار را به پرسش بگيردزدايي بر آن است كه ساخت كند كه ساختار اشاره مي
گرايي فلسفي  سوژه ساختارگرايي به مثابه يك جنبش تاريخي، در مقابل جوهرگرايي و 

 ،برخاست و به جاي جوهر و ذات يك جزء، بر نسبت ميان اجزاي يك ساختار تأكيد كرد
چنانكه در زبان شناسي سوسور در قالب مفهوم قراردادي بودن نسبت ميان دال و مدلول و 

ا را به استيلاي اما با اين حال، خود ساختاريت ساختار، نسبت ميان اجز 2ها مطرح شد، نشانه
هاي  اين ساختاريت به عقيده دريدا، به جهت به فعليت رسيدن امكان. آورد خودش در مي

  .اي يك ساختار، بايستي زدوده شودتوي اجز تودر
هاي خود از كليات و مفردات انديشه غربي، همين روش را به كار  در تمامي خوانش دريدا

ساختارزدايي از هم جدا  "روش "كند وجوه چند لايه مورد خوانش را با  او تلاش مي. گيرد مي
  .كند و تماميت آن متون را به پرسش بگيرد

ها بگريزد، مگر اينكه آن تغيير خودش را به مثابه  د از چنين شكستهيچ تغييري نمي توان«  
   3».تغيير با نبش قبر وحدت و يكپارچگي ويران كند

ها قوام  متون مقوم انديشه غربي، به سوي تكوين و انتقال مفاهيمي جوهري در تمامي حوزه
به  ه دريدا از آناين تكوين و انتقال مفاهيم جوهري در متون همان چيزي است ك. اند گرفته

مفهوم حضور به زعم دريدا، مفهومي در كنار . كند ا ياد ميهمتافيزيك حضورِ منطوي در آن
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غربي همواره تلاش كرده است در ذيل اين ة انديش. ديگر مفاهيم ساختار انديشه غربي نيست
شقاق به عقيدة دريدا، مفهوم حضور باعث ان 1.مفهوم، تماميت انديشه خود را صورتبندي كند

حضور و غياب، ذهن و عين، صادق و كاذب، : گيري مفاهيم دوگانه نظير مفاهيم و شكل
مفهوم دوگانه حضور . شده است... برهان و سفسطه، انسان و طبيعت، خير و شر، مرد و زن، و 

انديشه غربي همواره تلاش داشته است مفهوم . و غياب، سر سلسلة مفاهيم دوگانه ديگراند
. م زير مجموعه آن را، بر مفهوم غياب و مفاهيم زير مجموعه آن استيلا بخشدحضور، و مفاهي

هاي موجود در متون، ناديده  به باور دريدا، اين منطق سبب شده است كه بسياري از امكان
. هاي مسكوت مانده را به سخن در آورد ساختار زدايي بر آن است اين امكان. گرفته شود

  .ر مسير اين فرايند، ناديده انگاشته شده استنوشتار نيز در ذيل گفتار، د
  تلقي دريدا از نوشتار

هاي فلسفي غرب، تمامي مفاهيم و رويكردهاي جوهرگرا  كنيم دريدا در نقد بنيان ملاحظه مي
شوند را به چالش  هاي متنوع بازتوليد و بازآفريني مي هاي مختلف، در چهره را كه در دوره

هاي متكثر در ظاهر، مفهوم حضور به مثابه مبنا و  اين تلقي فرض بنيادين اما پيش. كشد مي
همة آنها برآنند چه در ساحت هستي شناسي و چه در ساحت معرفت . غايتي دروني است

شناسي در قالب وجود  حضور خود را در ساحت هستي. شناسي، اين حضور را بر آورده كنند
دهد و در ساحت  ن مييك بنياد و جوهر ذات منطوي در يك شيئ يا مفهوم نشا

مطلق، اين بنياد و جوهر ذات را توانيم با شناختي يقيني ِ شناسي در قالب اينكه مي معرفت
. اي متناظر، به ديگران انتقال دهيم بشناسيم و البته اين شناخت را در قالب بيان و رسانه

  .ماهيت اين بيان و رسانه بايستي برآورده كننده اين حضور باشد
ها، گفتار را بر نوشتار  ا، تماميت انديشه غربي به همين دليل در تمامي حوزهبه زعم دريد

گفتار، به اين دليل به طور بي واسطه با انسان همراه است و اساساً به . است  ترجيح داده
تأكيد بر گفتار و مرجح دانستن آن، كاملاً با اين نگرش به . واسطه او حضور دارد

دليل عمدة اينكه دريدا تلاش . قين محور سازگاري داردشناسي ي شناسي و معرفت هستي
شناسي و  هاي هستي كند از نوشتار اعاده حيثيت كند، به چالش كشيدن بنيان مي
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به زعم دريدا، خود نوشتار، ماهيتي دارد كه با محور . تماميت انديشه غربي است اسيشن معرفت
محور، گفتارشان را در قالب نوشتار قرار دادن آن و حتي آن نوشتارهايي كه فيلسوفان گفتار

دريدا . گيرد شناسانه را به پرسش مي شناسانه و معرفت عينيت بخشيدند، جوهرگرايي هستي
كند كه منتقدان برجسته  مي كيددقيقاً به همان ويژگي نوشتار براي اعاده حيثيت از آن تأ

  . اند آنها برآن تاختهشمردن و سوسور با بر نوشتار از جمله افلاطون، روسو، لوي استراوس
اين ويژگي نوشتار عبارت است از اينكه اثر پس از نوشتن، از نويسنده و خالقش جدا 

اش حضور ندارد كه بخواهد آن را شرح و بسط دهد و به تعبير ديگر،  شود و ديگر باني مي
. كسي كه آن را نوشته است ديگر با آن همراه نيست، كه وجوه گنگ و پيچيدة آن را بكاود

شود كه نتوانيم به هدف و غايتي كه نوشتار براي آن نوشته شده است پي  اين امر باعث مي
اي است كه ذات و ماهيت و جوهر  به نظر آنها نوشتار صرفاً يك امر طفيلي و ضميمه. ببريم

كه در گفتار ظهوري بي واسطه - شناسي  شيئ و مفاهيم دريافته شده را در ساحت معرفت
  .بخشد بسط و دوام بيشتر عينيت ميبراي  - يابد  مي

اش، رو به ساحاتي  اما دريدا باور دارد نوشتار در نبود قيمِ خود و با كمك مخاطب و خواننده
با اينكه . رساند اش را به منصه ظهور مي هاي ناديده گرفته شده شود و امكان تازه گشوده مي

هاي مفاهيم دوگانه  يكي از طرف دريدا در لحظاتي برآن است كه موضعي بر فراز جانبداري از
اتخاذ كند، اما در نهايت ناچار است ديدگاه آغازين خود را بسط و گسترش ) گفتار و نوشتار(

را بر ... هاي به انقياد درآمده مفاهيم دوگانه را از جمله نوشتار، طبيعت، زن، و  دهد و طرف
  .مسند بنشاند

ني همچون افلاطون، روسو، لوي استراوس شناختي دريدا و كسا هاي بنيادين معرفت تفاوت
شناسي مبتني بر جوهر  معرفت. شود و سوسور به ترتيب به دفاع از نوشتار و گفتار منجر مي

شناختي افلاطون، روسو، سوسور، دغدغة تحقق مسألة مورد شناخت در ساحت گفتار را  هستي
شناختي و  تي، معرفتشناخ ذهن و گفتار به ترتيب ساحات هستي ،جوهر. در پي داشته است

شناختي حضور هستند كه به مثابه عنصر سازگار با يكديگر همچون فرايندي به هم گره  زبان
نوشتار به مثابه طفيلي گفتار، كه همواره رو سوي تحقق غياب دارد، به اين فرايند . اند خورده

در . حيث استعلت هجوم آن متفكران به نوشتار نيز از اين . رساند رو سوي حضور، آسيب مي
مقابل، بنياد معرفت شناختي دريدا، بر جوهر ستيزي استوار است و به تبع آن، او ذهن 



سوبژكتيو و فاعل شناسايي مسلط بر متعلق شناخت و همچنين رسانة بياني همجنس آن يعني 
  .گيرد گفتار را به چالش مي

اهان شناخت دريدا به عنوان سوفسطايي قرن بيستم، نه به ذهن مطلق و مسلط و خو
نوشتار در . ن و ثابت دارديقيني اعتقاد دارد و نه به عيني تك لايه و تك ساحتي كه ذاتي متعي

جايي كه تجربه و علم انسان . خورند است كه ذهن و عين با هم گره مي دريدا ساحتية انديش
هم به . داند از اين جهت است كه دريدا نوشتار را خاستگاه علم انسان مي. يابد عينيت مي

 1.لحاظ تاريخي و از آن مهم تر به لحاظ ماهوي، علم با طلوع نوشتار ظهور پيدا كرده است
اين گفتار نه تنها . تواند تن به گفتار مبتني بر متافيزيك حضور بدهد البته ديگر دريدا نمي

 كند، بلكه آواهاي ناسازگار با ساحات شناخت ما را از ذهن و عين و رابطة آنها آشكار نمي
 .سازد متافيزيك مبتني بر حضور را خاموش مي

 تلقي ناصر خسرو از گفتار و نوشتار 

ملاحظه كرديم كه دريدا نوشتار را هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ ماهوي خاستگاه علم  
داند و در مقابل، گفتارمحوران گفتار را شايستة چنين مقامي  و شرط امكان علميت علم مي

اما هم دريدا كه به نوشتار توجه دارد و هم متفكراني همچون افلاطون، روسو، لوي  2.دانند مي
آنها براي بسط . سوسور كه به گفتار تمايل دارند، نگران مسألة شناخت هستند استراوس و

  . اند تلقي خود از شناخت، به سمت نوشتار يا گفتار متمايل شده
مفاهيم . تقل مورد بحث قرار نگرفته استاما مسألة شناخت در سنت فلسفي ما به طور مس

در . شوند مي همچون مفرداتي در كنار هم ارائه شناسيشناسي و خدا شناسي، معرفت هستي
اين جهت مسأله گفتار و نوشتار و ارتباط آن با مسألة شناخت به ندرت توسط انديشمندان ما 

توجه داشته است، ناصر  يكي از نادر كساني كه به اين مسأله. مورد بحث قرار گرفته است
چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ محتوا و درون مايه  ناصر خسروآثار فلسفي  .خسرو است

اما در . اند، از اهميت زيادي برخوردار هستند تر از اينها در اين كه به فارسي نوشته شده و مهم
ن بطور عام و گفتار و نوشتار مورد مسأله مورد نظر ما، او بويژه درآثار منثور خود، به موضوع زبا

در سخنان آغازين كتاب زاد المسافرين او، جايگاه گفتار و نوشتار . بطور خاص پرداخته است
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اندر قول كه آن اندر علم «در قول اول اين كتاب، كه با عنوان . مورد تأمل قرار گرفته است
اندر كتابت كه آن «عنوان پردازد و در قول دوم با  ، به مسأله گفتار يا قول مي»حاضران است

همچنين در قول سوم و چهارم كه به . كند ، مسألة نوشتار را تشريح مي»در علم غايبان است
پردازد، نسبت گفتار و نوشتار را در ساحت معرفت شناسي مورد  حواس ظاهر و باطن مي

  1.دهد بررسي قرار مي
مده است، اشاره به چند پيش از طرح و شرح آنچه كه در زادالمسافرين در اين خصوص آ

همان طور كه در ادامه خواهد آمد، ناصر خسرو از يكسو نظراتي متفاوت . نكته ضروري است
. درباره گفتار و نوشتار در مقايسه با گفتارمحوراني همچون افلاطون و سوسور ارائه كرده است

ناصر . است فتهنركساني همچون دريدا  به راه ،اعاده حيثيت از نوشتار براياز سوي ديگر، 
شود مقام گفتار و نوشتار در ساحت  خسرو به راه سومي رفته است كه در آن تلاش مي

شان مورد سنجش قرار گيرد و سرانجام براي رسيدن به هدفي بزرگتر ميان  شايسته و بايسته
  .آنها آشتي و همنشيني برقرار گردد

ت و نه برتري نوشتار، بلكه دغدغة بنيادين ناصرخسرو در وهله اول، نه تقدم گفتار اس
به زعم او، شناخت فرايندي است كه از ذهن آغاز . تر مسأله شناخت است تبيين هر چه كامل

. كند و از آنجا در نوشتار به عينيت كامل خود مي رسد شود و تا به گفتار ادامه پيدا مي مي
شويم كه مباني  ر ميپيش از آنكه اين فرايند را با بيان خود ناصرخسرو توصيف كنيم، يادآو

شناختي او، و كساني چون افلاطون و ارسطو و تمامي كساني كه دريدا  متافيزيكي و معرفت
شناسي خود،  يعني ناصر خسرو هم در هستي. داند، يكي است آنها را اسير متافيزيك حضور مي

اين نكته حائز اهميت . جوهرگرا و در معرفت شناسي معتقد به شناختي يقيني و مطلق است
رغم اينكه ناصرخسرو به اصحاب متافيزيك حضور تعلق دارد، اما همچون دريدا،  است كه علي

داند و اساساً بدون نوشتار  رسيدن به نوشتار را براي تحقق و عينيت ِ خود علم ضروري مي
دهد كه پيوند  اين ديدگاه ناصرخسرو نشان مي. نمايد شناسي را غير ممكن تلقي مي معرفت

. يزيك حضور با گفتارمحوري و نوشتارستيزي به بيان دريدا قابل نقض استذاتي متاف
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ناصرخسرو به يكي از آرزوهاي مهم دريدا يعني ايستادن بر فراز دوگانه گفتار و نوشتار جامة 
اي با ديالكتيك هگلي، از گفتار با ضرورتي دروني و  ناصر خسرو و به گونه. عمل پوشانده است

  .علم، حاصل گذر ديالكتيكي از گفتار به نوشتار است. يده استارگانيك به نوشتار رس
توان  دارد كه علم را به دو طريق مي ميدر قول اول كتاب زادالمسافرين، ناصرخسرو بيان 

يكي از طريق شنيدن گفتار صاحب علم و ديگري از طريق ديدن نوشتار  ؛به ديگران آموزاند
داند  متناظر مي ،و هم نوشتارمحوران، گفتار را با حضورمحوران مانند گفتار در اينجا او هم 1.او

ويژگي اساسي گفتار، حاضر بودن صاحب گفتار است و ويژگي اساسي . و نوشتار را با غياب
شود كه ناصرخسرو در اين مرحله، گفتار  اي مي اين مقدمه. نوشتار غايب بودن صاحب نوشتار

  :به اين دلايل ،تر از نوشتار بداند را شريف
 حاضر بودن خود صاحب گفتار  - 1

آنچه از قول برايشان پوشيده شود به گوينده باز « ابهام زدايي از مسأله مورد بيان - 2
توانند گشتن و گوينده  بعبارتي ديگر آن معني را كه قول بر آن باشد به شنونده 
تواند رسانيدن و مر خوانندگان نوشته را چون چيزي از آن برايشان مشكل شود به 

 2».ه بازگشتن نباشد از بهر آنكه نويسنده را نيابندنويسند

قول يا گفتار بي واسطه از جانب صاحب علم بيان شده است، اما نوشتار صرفاً  - 3
قول حكايتست از « چنانكه ناصر خسرو گويد كه . تصويرگر همان گفتار است

كتابت حكايتيست از قول او، پس نوشته حكايت . آنچه اندر نفس داننده هست
ت باشد از آنچه در نفس خداوند علم است و قول حكايتيست از آنچه اندر حكاي

 3».نفس اوست

كند كه كلماتي هستند كه در نوشتار شبيه هم نوشته  ناصر خسرو اشاره مي - 4
شوند و اين امر احتمال بروز درك ناصحيح  شوند، اما در گفتار متفاوت تلفظ مي مي

اندر «دهد؛  ر گفتار چنين اشتباهي رخ نميبرد، در حالي كه د يك نوشتار را بالا مي
نوشته حرفهاست بسيار كه بديدار اندر كتابت مانند يكديگر است و آن حرفها اندر 

 4».شنودن مانند يكديگر نيستند
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در اينجا انگار معنا به . دارد ناصر خسرو پيش از گفتار و نوشتار، معنا را مقدم مي  - 5
به باور او، . ه صورت آوايي يعني دالشود و گفتار ب مدلول سوسوري نزديك مي

قول يا گفتار جسم است براي روحِ معنا و نوشتار يا كتابت جسم است براي روحِ 
... «تر است؛ تر است از اين حهت شريف چون گفتار به معنا نزديك. قول و گفتار

بدين شرح پيدا شد كه ... همچنانكه قول روح كتابتست معني قول را روح است 
است مر روح كتابت را و قول مر معني را جسم است، و بدين شرح كه  معني روح

 1».كرديم پيدا آمد كه معني بقول نزديكتر است ازو بكتابت

هاي توليد آواي انسان به  ناصرخسرو پس از بحثي طولاني و دقيق دربارة اندام - 6
فتار كند كه گ نحوه فيزيكي انتقال آنها توسط هوا، به اين ويژگي گفتار اشاره مي

شود، در حالي كه نوشتار بواسطه  بواسطه و ميانجي گري عناصري زنده توليد مي
از اين روست . عناصري مرده همچون قلم و مركب و دفتر و كاغذ شكل مي گيرد

قول چون زنده روحاني است و كتابت چون مرده جسماني است «كند  كه بيان مي
زنده زودتر از آن رسند كه از راه  و جويندگان علم بعلم از راه اين ميانجي روحاني

 2».آن ميانجيان جسماني نازنده رسند

به همان  ،در اين فصل كه ناصر خسرو به قول يا گفتار اختصاص داده است، به جز چند جمله
اما . طريق گفتارمحوران همچون افلاطون و سوسور گفتار را بر فراز نوشتار نگاه داشته است

او تلاش كرد مقام و جايگاه . مسأله هنوز به اتمام نرسيده استبيان ناصرخسرو در باب اين 
پس از خواندن فصل بعدي كه به . گفتار را در فرايند شناخت آنچنان كه هست توصيف كند

شود كه اين تقدم گفتار بر نوشتار صرفاً تقدمي زماني است،  نوشتار اختصاص دارد، روشن مي
تحقق عيني معنا كه پيش از آن وجود دارد مي پردازد يعني در فرايند تكوين شناخت، گفتار به 

 . بخشد و پس از آن نوشتار، گفتار را كه خود عينيت معناست، عينيت بيشتري مي

در فصل دوم با اينكه ناصر خسرو به رسم گفتارمحوران، نوشتار يا كتابت را علم غايبان 
وشتار را در تحقق شناخت و علم شود كه سهم ن اما با اين حال، اين مسأله سبب نمي 3داند، مي

رود كه نقش نوشتار را در تكوين شناخت و علم بيشتر  حتي او تا آنجا پيش مي. ناديده بگيرد
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ورزد كه نوشتارمحوراني همچون دريدا  هايي از نوشتار تأكيد مي او بر ويژگي. داند از گفتار مي
  .برآن ويزگي ها تاكيد دارند

و سوسور، نوشتار را عامل اصلي بقاي گفتار در طول  گرچه ناصر خسرو همچون افلاطون
اما همان طور كه اشاره شد،  - توان آن را انكار كرد اي كه نمي ويژگي - زمان مي داند 

بخشد و اين گونه  هايي در نوشتار نهفته است كه به آن هويتي مستقل از گفتار مي ويژگي
  .نيست كه آن صرفاً طفيلي و ضميمة گفتار باشد
آغازد كه نوشتار بطور خاص تنها به انسان  ناصرخسرو در فصل دوم با اين بيان مي

هر . اختصاص دارد، در حالي كه گفتار و حتي ديگر قواي انساني با حيوانات مشترك است
تنها انسان است كه علاوه بر گفتار . برد حيواني از بانگ و آوازي به مثابه گفتار بهره مي

اگر ارسطو ناطقيت به معناي تعقل را به . برد گي منحصر بفرد بهره ميبواسطه نوشتار از ويژ
داند، ناصرخسرو نوشتار را  مثابه يك ويژگي ذاتي و جوهري فصل تمايز انسان از حيوان مي

  شمرد؛ علت اين تمايز بر مي
كتابت از جملگي حيوان بمردم مخصوص است و مرحيوان بي نطق را با مردم هم اندر «

اندر صفتها شركتست و اندر كتابت نيست، اما شركت حيوان ديگر با مردم اندر گفتار و هم 
خاصه مر او  ]بانگ[گفتار چنان است كه مر بيشتر حيوان را هر يكي را بانگي هست كه آن 

نيز بيشتر از حيوان بيسخن آنست كه  و ،راست و آن بانگ از او بمنزلت نطق است از مردم
آواز دهند كه بوقت ترس و درماندگي دهند چنانكه مرغ خانگي بوقت شادي و ايمني جز چنان 

و نيز اندر صنعتها مر حيوانات را با مردم شركتست چنانكه مر عنكبوت ... بخاصه آوازها دارند و
پس ... . خويش را همي خانه بافد و زنبور بدان نظم و ترتيب بي هيچ خلل همي خانه سازد و

، وليكن مر هيچ حيوان را )صنعتهاست (چنانكه مردم را اين همه صنعتهاست مر حيوانات را 
اندر كتابت با مردم شركت نيست و كتابت سپس از قول است و خاصه مردم راست و قول 
مردم را عام است از آن است كه هر نويسنده مردم است و هر مردمي نويسنده نيست و هر 

و را اين دو فضيلت كه نوشته قول است و هر قولي نوشته نيست و هر مردمي كه مر ا
   1»...نزديكتر است و] مردم[خاصگان مردمند هست، او بكمال 
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در . ها است كند كه قول يا گفتار، يك ويژگي عام براي همه انسان سپس ناصرخسرو تأكيد مي
كند و به تبع آن  تر مي حالي كه امتياز نوشتار است كه برخي را نسبت به برخي ديگر خاص

به باور او، دارا بودن دو ويژگي گفتار و نوشتار، شخص را به كمال . صاحب فضيلت بيشتري
او همچون گفتارمحوران، نوشتار را نه يك نقيصه و فقدان، كه شرط . دارد تر مي نزديك

او در تناظر دقيقي كه ميان گفتار و نوشتار برقرار . داند ضروري رسيدن به كمال علمي مي
  .كند يك ميزان تأكيد مي كند، به شأن و جايگاه هر دو به مي

همان گونه كه زبان . عضو زبان در نسبت با گفتار متناظر است با قلم در نسبت با نوشتار
آواهاي ممتد در گفتار همچون خطوط . دهد شود، قلم نيز نوشتار را شكل مي باعث تكلم مي

روف در هاي ح هواي بسيط انتقال دهنده آواها و گفتار همچون شكل. راست در نوشتاراند
  نوشتار است؛
و نوشته قولي است كه قلم مر او را بمنزلت زبان است و خط راست مر آن را بمنزلت ... « 

آواز كشيده است و مر شكلهاي حروف او را لوح و سطح خاك و چيزهاي خاكي پذيرد و خاك 
صورت پذير است از آن است كه نوشته بر او دير بماند، و شرف نوشته بدان است كه علم 
بميانجي او از دانا بغايبان برسد، از پيشينيان به باز پسينيان آيد و قول جز حاضران مجلس او 
كسي بهره نيابد مگر بحكايت از زبانها، و نيز شرف نوشته بدان است كه او قولي است كه خط 
اندر او باشكال خويش بمنزلت آواز است بحروف خوي ، پس تا خط بر جايست، آن قول از 

  1».بĤواز برجا باشدنويسنده 
كنيم ناصرخسرو برآن است شواهدي ارائه دهد كه اهميت و نسبت تحقق گفتار و  ملاحظه مي

هاي آنها پرده و حجابي  داند كه بر چشم وي نانويسندگان را كساني مي. برجسته كندنوشتار را 
انند تنها هم او نه. است كه قادر نيستند معناي منطوي در حروف نوشتاري را دريابند

ه ورود داند، بلك گفتارمحوران، نوشتار را يك ابزار ناگزير براي حفظ و بقاي بيان گفته شده نمي
. داند كه نه از چشم سر، بل از چشم بصيرت برخوردارند كساني مي ةبه قلمرو نوشتار را شايست

دريافتن داند، بلكه براي  او ديداري بودن نوشتار را تنها به معناي تعين در قالب حروف نمي
كند شنيداري بودن گفتار صرف  چنانكه اشاره مي. يك نوشتار به چشمي شناختي نياز است

اي شناختي  كند كه حاكي از دغدغه اش، از گوشي ديگر حكايت مي نظر از معناي ظاهري
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شود به  چنانكه مي. به كنه آن پي نبرد ، يعنيشود متني را خواند و نخواند پس مي. است
  1.گفتاري گوش سپرد، اما آن را نشنيد، يعني آن را در نيافت

يكي از نكات قابل اشاره اين است كه مراد ناصر خسرو از نوشتار، صرفاً نوشتار مبتني بر 
در اينجا نيز 2.دهد بلكه او اشكال هندسي را نيز در دايره نوشتار قرار مي. حروف نيست

ظهور آن  نوشتار را باعث "پذير بودن نگارپذير و صورت"هاي اصرخسرو همچون دريدا ويژگين
  . داند در قلمروهايي گسترده مي

شناخت . اصلي ناصرخسرو تبيين مسأله شناخت است ة، دغدغگونه كه پيشتر گفتيم همان
يابد و در  عين ميشود و پس از آن با گفتار ت از نظر او فرايندي است كه از قوه ناطقه آغاز مي

  :كند چنانكه خود او اشاره مي. رسد تر خود مي نهايت با نوشتار به عينيت كامل
  نوشتار . قول يا گفتار جسم است براي قوه ناطقه و قوه ناطقه روح است براي قول يا گفتار«

   3».يا كتابت جسم است براي قول يا گفتار، و قول و گفتار روح است براي نوشتار
بندي معرفتي و شناختي است، نه يك  ستي توجه داشت، اين طبقه بندي، يك طبقهاما باي

گيرند، و كساني مثل دريدا  گرچه گفتارمحوران جانب گفتار را مي. طبقه بندي ارزش شناسانه
دهد  هستند كه نوشتار را بر مسند بنشانند، اما ناصر خسرو نه گفتار را ذيل نوشتار قرار مي  برآن

نوشتار و گفتار گرچه داراي قلمرو و عناصر و اجزاي ويژه خود . را در ذيل گفتارو نه نوشتار 
بندي  شناسي ما را صورت اي ديالكتيكي، چارچوب معرفت هستند، اما با اين حال هر دو به گونه

ناصرخسرو با بياني عميق، خود را بر فراز مواضع افلاطون، روسو و سوسور قرار . كنند مي
  دهد؛   مي

  4».خويش پس از آنكه گوينده او خاموش گشته باشد به ذاتنوشته قولي باشد قائم «      

كند كه دريدا در تمامي آثار خود،  اي از نوشتار تأكيد مي با اين بيان ناصر خسرو بر ويژگي4
موجودي مستقل و داراي . دلمشغولي آن را دارد، يعني نوشتار امري قائم به ذات خويش است

اما با اين حال، ناصر خسرو پيوند عميق نوشتار و گفتار را ناديده . د استهويتي مخصوص خو
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از اين . آورد ها و نسوج گفتار سر بر مي داند كه از درون بافت او نوشتار را امري مي. گيرد نمي
اما با اين حال، پس از قوام، نوشتار همچون . گويد نوشته قول باشد جهت است كه مي

  . ندك موجودي مستقل عمل مي
گويد نوشته قولي باشد قائم بذات خويش، توصيف اين وضع ديالكتيكي ميان  اينكه مي

يعني نوشتار در حالي كه گفتار يا قول است، قائم بذات خويش نيز . گفتار و نوشتار است
اشارة . شود افتد كه گوينده خاموش مي ذات بودن زماني اتفاق ميه اين قائم ب. هست

هم افلاطون و . ن گوينده نيز، توصيف پيوند عميق ياد شده هستناصرخسرو به خاموش شد
هم دريدا، به استقلال نوشتار پس از جدا شدن از نويسنده خود اشاره دارند، در حالي كه 

شود، نويسنده هم  وقتي نوشته قول مي. كند ناصرخسرو به جاي نويسنده از گوينده ياد مي
  است كه در فرآيند آمد و شد پيچيده ميان نوشته ناصرخسرو بدرستي دريافته. شود گوينده مي

ناديده گرفتن هر يك از . گيرد شدن و به گفتار در آمدن، گوينده و نويسنده، علم قوام مي
  .كند شناخت و علم را دچار بحران مي ةلتحقق مسأ ة، تبيين نحوطرفين
  گيري نتيجه

اي  ناصرخسرو با طرح عميق مسأله گفتار و نوشتار و چگونگي رابطه ديالكتيكي، پارادايم تازه
مسائل طرح شده توسط او در اين حوزه اين استعداد و ظرفيت . كند را در اين حوزه معرفي مي

مه را دارند كه با روايتي تازه بازخواني شوند و در پارادايم زمانه ما با صورت و بياني تازه ادا
هاي موجود پاسخ دهيم و به  شايد از اين طريق بتوانيم به برخي از چالش. حيات دهند

  . تر دست يابيم ديدگاهي همگرا
نوشتار در درون گفتار . توان گفتار و نوشتار را از هم جدا كرد به زعم ناصر خسرو، نمي

ون گفتار بطور عام اگر فرض انسان بد. شود تر مي گيرد و گفتار بواسطه نوشتار فربه شكل مي
گفتار و نوشتار در . نمايد محال است، انسان بدون نوشتار نيز به همان اندازه غير ممكن مي

اساساً علم بدون وجود گفتار . سازد ارتباط بي حد و حصر با يكديگر، ويژگي ذاتي انسان را مي
م به وضوح اند كه هويت و قلمرو هيچكدا آنها طوري به هم تنيده. و نوشتار ممكن نيست

تمجيد از . شود از اولويت و ارجحيت يكي بر ديگري سخن گفت بالطبع نمي. معلوم نيست
توان  بواسطه اين پيوند و همپوشاني همه جانبه است كه مي. يكي، تمجيد از ديگري نيز هست
 .حتي از هر يك به تنهايي ياد كرد
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